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 چکیده

برخاوردار  اعتباار زیااد  از شهرت و شاعران قرن یازدهم است که در هند از یکیسنجر کاشانی 

 تحقیق این . دراستهداشتا  صورخیال رویکرد ویژه هند  به سبک دیگر شاعران همچونو  هبود

 نقاد و توصیفی-یتحلیلاساس روش بر ،در شعر و  سازندۀ تصویر و اصلی عنصر عنوانبهتشبیه 

از  نظارشماوردارائۀ مضاامین  برا  بیت، 0055 در بار 8933 درمجموع . سنجراستهبررسی شد

 تأثیر زیاد  در که مورد تشبیه بلیغ است 737 کار رفته،ه. از مجموع تشبیهات باستهبردبهرهتشبیه 

ذهنی، انسان و اعضا  اشیاء، ابزار، اموراز  در ساخت تشبیه  و .استهغنا  تصاویر داشت بلاغت و

از  باا برخای تشابیهات  کاردنهماراهباه  زیااد  علاقۀو  گرفته و متعلقات و ، بیشترین الهام را

و ابهاام  پیچیادگی ،وجاودایانبا. استهداشت و اغراق استعاره، کنایه انگیز همچونخیال شگردها 

موفاق  متعادد  در ماوارد کاشاانی شاود. ساونورنمیدر ساختار تشبیهات دیوان  دیده  چندانی

از  ا گوناهباه فارسای، شدۀ شاعرتثبیتدر تشبیهات آشنا و  عنصر  تازه تا با واردکردناست هشد

 متعادد  ۀتاازتشبیهات  این، برافزونها شود. آن و تازگی موجب غرابت و ندکزدایی آشناییها آن

از پویاایی و  هااییمایاهتوان می مواردا  پاره . هرچند دراستهرفتکار هدر مجموعۀ تصاویر و  ب

ایساتا  تصااویر  سااکن و ،اماا درمجماوع تشابیهات ؛کرد ساختار تشبیهات مشاهده تحرک را در

 هستند.
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 مقدمه -1 

معنا ومضمون واحاد  موتلف ارائۀ یکها  که موضوع آن بحث دربارۀ شیوه است بیان دانشی فن

 توصایفات و اسات. درباارۀ تشابیه انگیاز بیاانخیاال شگردها  از این یکی است. تشبیه در زبان

ادعاا  همانناد  و  ها، برکه بنیان همۀ آن استهنظران ارائه شدصاحب تعاریف متعدد  از سو 

تشابیه  مقصاود از»: شادهگفتاهاز این جملاه  است. یا چیز  دیگر یا چیز  به کسی شباهت کسی

( 95:8230عرفان،) «یک معناست دیگر در اشتراک چیز  با چیزدادن نشانعلم بیان،  در اصطلاحی

 یاک ساونور محساوبهاا  و اندیشاه تجربیات، باورها بیانی در انعکاس عنصر ترینمهم تشبیه

 توجاه ساونوران موردعنصر خیال، همواره  ترینرایجو  پرکاربردترین عنوانبهرو همینازشود. می

گونااگون هاا  . صاورتاساتهشااعرانها  و مرکز  اغلب خیال یهستۀ اصل»چراکه  ؛استهبود

 میاان اشایاء کشاف که نیرو  تویا  در است همان شباهتی گرفته ازمایهنیز انواع تشبیه،  وخیال 

 .(389:8235)پورنامداریان، «آورددرمیموتلف به بیان  صور در کند ومی

محساوس و  عناصار وها تا با تصرف در پدیدهد، رسانمی یار را  تشبیه یک نویسنده یا شاعر

و مجرد را  مفاهیم ذهنی و از این طریق بتواند بسیار  از نگاه کندها به آن ا تازهاز زاویۀ  ،معقول

گفت تشبیه همواره نقشی اساسی در پرداخت  کند. باید درکقاب  برا  مواطب خوی  ملموس و

تاا  یک گوینده آن در مجموعۀ آثار مطالعه و بررسیدلی  همینبه ؛استهداشت خیالصور و آفرین 

ایان میاان بحاث عماده و  کناد. درمای سونور آشنا سبک گویندگی ما را با نگرش و حد زیاد 

است که ادعا  شباهت  یا صفت مشترکی ویژگی شبهوجه .است هشبوجهتشبیه بررسی  اساسی در

و  باه دنیاا  اطارافنسابتواقع دیدگاه و طرز نگرش هنرمناد را در و گیردمی براساس آن شک 

تشابیهی  نیازروست کاه بهتارین ناوع تشابیه را همیناز ؛دهدمی نشانها روابط بین اشیاء و پدیده

کاه  تشابیه آن اسات بهترین» باشد.داشتهبیشتر  بین دو سو  تشبیه وجود  شبهوجهکه اند دانسته

دو چیاز  آن و گیرد از انفرادشان باشد صورت ویژه بی ها  اکشان در صفتکه اشتر میان دو چیز

 .(355:8219جعفر،بنقُدّامه) «همسانی نزدیک کند را به مرحلۀ اتحاد و

گونه کاه آن؛ است برخوردار زیاد  در ارائۀ صورخیال از اهمیت هند  سبک ویژه دربهتشبیه 

 ایانرو ؛ ازایان(331:8273شمیساا،) «اسات هناد  سابک اساس تشبیه» :معتقدند محققان برخی

 شااعران از سنجر کاشاانی اشعار همجموع در خیال اصلی عنصر عنوانبه تشبیه بررسی به پژوه 

باه سانجر  ماتولص معماایی، حیدر کاشانی پسر محمدهاشم میر»پردازد. می هند  مشهور سبک
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 است. او بیشتر دوران شاعر  خاود را درو یازدهم هجر   از شاعران معروف سدۀ دهم مانند پدر

در کاشان  315 لادت  به سالو .بودرسانیدههم هب  بسیار هند گذرانیده و در آنجا شهرت و اعتبار

باه  رفات،می هنگامی که پدرش به هند یادگیر  را گذراند و واتفاق افتاد و همانجا دوران جوانی 

 .(328:8272)صفا، «گرفتپی ت پدر راه هند سنّ

مطاالبی  فشارده صاورت بسایارباهکه به زندگی سنجر اشاره شده، غالباً  هاییتذکرهدر معدود 

 از» :گویادمای الشاعراریاضدر تذکرۀ  والۀ داغستانی خانعلیقلی اند. از این جملهنوشتهدربارۀ او 

همچناین  .(555:8238داغساتانی، والاۀ) «ترقیّات نماوده آمده هندوستان روزگار بوده، به هنرمندان

حالاوت گفتاار و بلاغات  اماا در کارده، عم  ت پدراگرچه به سنّ»: است راز  معتقد احمدامین

میواناه توضایحات بیشاتر   تذکرۀ صاحب. (8523:8213راز ،) «اشعار ترجیح بر والد خود دارد

سارا  و نکته بلب  بوستانتوصیف و  به  و  ضمن کند.می ارائه نمونۀ اشعارش و دربارۀ زندگی

صااحب  به رتبه واقع شاده، اکثر گستر سون بیت مجموعۀشاهواردات آن » :گویدمی نادرۀ عصر

از  گویاا پا  .(238 :8295قزوینی، فورالزمانی) «مانده خوب ازو به یادگار است و سونان سون

 بارده، مثناو مای سارباهکاه در درباار اباراهیم عادلشااه  در ایاامی اقامت در بیجاپور هند، مدتی

 از پا  .اساتهکارد هند اظهار دلتنگای سروده و از بودن در عباسشاهستای   اش را درنامهساقی

از وصول  سنجر پ  .رسدمی از هند به دست شاعر بر بازگشت و مبنیعباس شاهاین، فرمانی از 

گلچاین  رک.) کنادمای سالگی به مرض اساهال فاوت 98 ایران در بازگشت به فرمان شاه، در راه

  .(017:8253معانی،

شاعر  بسایار »: اساتهاشااره کارد صفا به مطالبی اللهذبیحنیز تنها  دربارۀ سبک شاعر  سنجر

دهم و با کلامی پوتاه  سدۀ نهم و گویندگان ۀخاصازو  و بر شیوۀ شاعران پی  احساسپرروان و 

 .(322:8272صفا،) «سرایدمی غزل را بهتر از اقسام دیگرو منتوب و 

 تحقیقسؤالات  ومسأله بیان  -1-1

سابک  ماا را باا نگارش و تا حد زیااد  یک گوینده آثار همجموعدر  صورخیال مطالعه و بررسی

تارین عنصار ویژه مطالعۀ تشبیه در شاعر سابک هناد  کاه مهامبه کند.می سونور آشنا گویندگی

این تحقیق آن است کاه تشابیه  شود. از سؤالات اساسیمی این دوره محسوب انگیز در شعرخیال

نظار ماوردترین ابزار تصویرگر  در شعر سنجر کاشانی، چه نقشی در ارائۀ مضاامین مهم عنوانبه

شایوۀ  تصاویرپرداز  ازطریاق تشابیه، سابک و کاشانی در اینکه آیا سونور شاعر دارد؟ همچنین
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تأثیر شایوۀ تحت؟ و پرس  مهم دیگر اینکه شاعر چه اندازه در ارائۀ تشبیهات  استهداشتخاصی  

 ؟استهرایج سبک هند  بود

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

سبک هند  در شعر ها  که ویژگیا  . دورهاست شاعر ابتدا  قرن یازدهم هجر  سنجر کاشانی

 و دهد که در ارائاۀ مضاامینمی . مطالعۀ شعر و  نشانستاهویژه غزل فارسی رواج کام  یافتبهو 

تبیاین  ایان تحقیاق هدف اساسی. استهتشبیه برد القا  احساسات موردنظرش بیشترین بهره را از

سابکی هاا  همچنین بررسی برخی ویژگی و سنجر کاشانیشعر  تشبیه در تصاویر جایگاه و تأثیر

 .است هشاعر در کاربرد تشبی

 فصیلی تحقیقت روش -3-1

 سابک گوینادۀ نامادار ورز  اینشیوۀ خیال تازه به سبک شاعر  و برا  رهیافتی این پژوه  در

 اسااسماورد اسات، بر 8933 در ک  دیوان که شاعرکار رفته در دیوان هتک تشبیهات بتک هند ،

 .استهو نقد شدبررسی  یتحلیل-یروش توصیف

 تحقیقپیشینۀ  -4-1

از دلایا  اصالی  . شااید یکایاستهانجام نشد چندانی تاکنون پژوه  کاشانی دربارۀ شعر سنجر

دیاوان و  در  اعتمااد  ازقابا نسوۀ منقحّ و  8217تا سال  سونور آن باشد که توجهی به اینکم

ناماه درباارۀ معرفای شااعر و طارز پایاان. پ  از این تاریخ است که تنهاا دو استهدسترس نبود

اسات کاه حیادر ا  ناماهپایاان. نوسات استهارشد نگاشته شد ع کارشناسیشاعر  و  در مقط

نوشاته یزد  در دانشگاه آزاد واحد( 8235) «سنجر کاشانیتحقیق در دیوان »عنوان باخلیلی سیلابی 

 ناور آذربایجاانپیاام در دانشاگاه 8233 است که جلی  رفیعای در ساالا  نامهپایاندیگر  نیز  و

. در هار دو ماورد بیشاتر درباارۀ اساتهنگاشت «نقد و بررسی دیوان سنجر کاشانی»عنوان باشرقی 

. بار ایان استهبحث شد و مضامین و مفاهیم شعر  سنجر سبکیها  شعر  و ویژگیها  قالب

انجاام  تاکنون بحث مستق  و جامعی دربارۀ صورخیال در شعر سانجر کاشاانی گفت، اساس باید

 است.هشدن
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 تشبیهآرایش  -2

آن  سان ایان شایوه درکردن تشبیه با دیگر صورخیال دارد. حُهمراهکاشانی تمای  زیاد  به  شاعر

کلامی یا به اصطلاح اه  ادب، با صنایع دیگار  دیگرها  تشبیه و استعاره، اگر با آرای »است که 

تشابیه و اساتعارۀ دیگار،  کاه بااا  است. مثلاً تشبیه و اساتعاره زیباتر بدیعی همراه باشد، ادبی و

و غیره همراه باشد،  کنایه، تجنی ، ارسال مث ، تلمیح، تأکید نظیر، تضاد، اغراق،المراعات وتناسب 

 این روش کااربرد تشابیه سابب. (970:8213)فرشیدورد، «است هگمان زیباتر از یک تشبیه سادبی

هاا  ، باه زیبااییاستهتشبی ایی درتناسبات ادع کشف در پی شود تا ذهن خواننده همزمان کهمی

در آرایا   هنر  برسد. سنجر کند و بدین طریق به اوج لذت دیگر نیز توجهها  از آرایه حاص 

. از اساتهبیشاتر  نشاان داد رویکرد و تمای  ،انگیزخیالها  آرایه از برخی فادهاست هتشبیهات  ب

 کرد. اشاره وداماست هویژبهاستعاره و  کنایه، جمله باید به تشبیه، این

 تشبیه تشبیه در-1-2

 تشبیه، یک گاه یکی از دو طرف که است گونهسنجر این کاربرد تشبیه در دیوان ها از روش یکی

معنایی دو سااختار تشابیهی در پیوناد و ها  شود تا لایهمی است. این روش سبب اضافۀ تشبیهی

 انگیاز خیاال از این شیوه بهرۀ زیاد  نبارده، اماا در چند شاعرهر بگیرند. تناسب با یکدیگر قرار

 تشابیهیا  اضاافه خاود، «ضامیر آینۀ» مشبه یعنی بیت زیر . دراستهداشت تشبیهات  تأثیر زیاد 

 است.شده تشبیه «نماجهانجام »است که به 
 مهریــاب سطـرلاب تـو جبـهۀ تـابنـده

 

 نمـاجهـان جـا  تـــو ضـمیــر آیـیـنۀ 

 (333:8217کاشانی،)سنجر                  

 :اضافۀ تشبیهی است «مشع  مهر» همچنین در بیت زیر مشبه یعنی
 انجمـنش شـم  است مهر مشعل که فلک

 

 چشم خیره درآید چـرا  بــ   مـنش بـه 

 (325همان:)                                    

 است کاه مشابه تشبیهیا  اضافه «تیرغِمزه» یعنی بهمشبهٌ ،زیر برعک  دو مورد قبلی شعر در

 .استهتشبیه شد به آن «من»
 ا هغـمــ  تـیـرراســت رو مـانـنــد 

 

 کـشــممـی خـــط رد بر خــط تـرسا 

 (393همان:)                                    
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زار لالاه»و  «زار سینهشوره»تشبیهی هستند. ا  کدام اضافه دوطرف هر مصراع دوم بیت زیر در 

گوناه ساه اند. بادینشدهتشبیه  که به یکدیگر هستند «مشبه» به« بهمشبهٌ» اضافۀ تشبیهی دو «عشق

 .استهتشبیه را به یکدیگر پیوند داد
 بر سینه بس کـه دا  جفای تـو سـوخ م

 

 عشـق زارلالـهمن  سینـۀ زارشورهشــد  

 (320همان:)                                    

 کنایه تشبیه و -2-2

 انگیاز  بیشاتر تصاویرخیاالنتیجاه درگسترش دایرۀ معناایی تشابیه و  کنایه سبب تلفیق تشبیه و

خواننده همزمان که باه  خورند. ذهنمی با یکدیگر پیوند چراکه دو تصویر متفاوت خیالی ؛شودمی

با تشابیه  است. کنایه وقتی معنا  کنایه نیز درگیر با دواندیشد، می ارتباط و تناسب دوسو  تشبیه

واقاع دررود.  کاارباه کناایی برا  یکی از دو طارف تشابیه در معناا  شبهوجهکه  خوردمی پیوند

 این صنعت اوج تسلط شااعر را نشاان»گیرد. می کنایه بر پایۀ استودام شک  خوردن تشبیه وپیوند

، سابب خلاق حاالتی خالاف شابهوجهمعنی در  آوردن یک کلمه با دو تشبیه شاعر با دهد. درمی

، با مشبه و شبهوجهچراکه کشف ارتباط ؛ سازدمی چندانوو لذت او را د شودمی انتظار در شنونده

مانند شعر زیر که ؛ (01:8235)پورنامداریان،« افتدمی دلی  ایهام موجود در کلمه به تأخیربه، بهمشبهٌ

 :استرفته کاربه کنایی در معنا « من» مشبه برا « داشتن فتهسر آش»
 چـون طرّة پـرچــم دار  سـری آشفـ ه

 

 پــُر دا  دلـی دار  چـون سیـنۀ مــیدان 

 (208:8217)سنجر کاشانی،                 

 اسات هکنایا که «داغ داشتن دل پر»همچنین  (75:8275)عفیفی، «و غمگین حال پریشان»یعنی 

گناهکاار  کنایی معنا  در )حاسد( برا  مشبه «روسیاه» بیت زیر در .«اندوه زیاد داشتن غصّه و» از

 .استهکار رفتبه( 371:8212)رک.انور ، و شرمنده
 بـوداز پی عیب تو حاسد همه چشم آمده

 

 روی چـو مـیل از مــکحلبازگردید سیه 

 (292:8217)سنجر کاشانی،                 

بودن برا  کمان کنایه از ناوع راست. استهراست تشبیه شد به خدنگی «کمان» تصویر زیر در

 بودن صلح و آشتی.برقراردر معنا   ؛تلویح است
 است خدنگیکمان راست عهد تو بالای در

 

 اسـت کمـانوز عدل تو ابروی ب ان حلقه 

 (285همان:)                                    
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کناایی  در معناا  ،«فتنه و بوت»دو طرف تشبیه یعنی  را برا  هر شبهوجهدر شعر زیر شاعر 

 .استهبرد کاربه
 است از حراسـت تـوایا شهـی که ندیده

 

 روی بیـداریخـردان ف نـهچو بخـت بـی 

 (277همان: )                                   

 (851:8212)انور ، «آرزو  خود نرسیدن به خواست و» از است هکنای «رو  بیدار  ندیدن»

دو  اخاتلاط تصااویر واقع تابلویی ازدر خورد،می پیوندطریق استودام به کنایه  وقتی تشبیه از

یک از این سه شگرد ادبی، خود ساختار  دو وجهی دارند. تشابیه هرچون  ؛آیدمی وجودبهعد  بُ

کنایه با معنا  ظاهر  و معنا  پوشیده و استودام هم با دو معنابودن واژه یا  ،«بهمشبهٌ» و «مشبه»با 

شود. سانجر بیشاتر از هار می انگیز  و لذت هنر  خوانندهخیالترکیب. چنین روشی سبب اوج 

 .استهتشبیهات  را با استودام همراه کرد دیگر  آرایۀ
 ساز تن چون غنچه پاره رف م که جامه بر

 

 گل سبب شد هم رنگ یار باعثهم بوی  

 (855:8217)سنجر کاشانی،               

و  تااب قراروبای بای»کناایی درمعناا «من» برا  مشبه شبهوجه عنوانبه «دریدن تن جامه بر»

 ( و برا  غنچه به معنا  شکفتن است.227:8212)انور ، «اندوهگین شدن
 چون آف اب شـعرش روی زمـین گرف ـه

 

 نـیم اخ ر در آسـمـان نـداردسنـجر کـه  

 (857:8217)سنجر کاشانی،               

 هکاه مشاب «شاعر» و بارا  در معنا  تابیدن ،است هبمشبهٌ برا  آفتاب که «گرفتن زمین رو »

 شابهوجاه عنوانبه «پریشانی» هم بیت زیر . دراستهکار رفتبه «شدنشهره» در معنا  کنایی ،است

 .استهکار رفتبهدر معنایی متفاوت  «حواس» و« طرهّ» برا  هر یک از دو طرف تشبیه یعنی
 اسـتافشاندهکه مشاّطه دست ز صبح باز

 

 بـود حواس مرا پـریـشـان تـو چـو طـرّة 

 (859همان: )                                

 کار مرد است به امن و به خطر خندیـدن

 

 شکست و بـه ففـر خندیـدن آسا بهزخم 

 (373همان: )                                

خاود  «زخام» خناده باه دادننسبتاما  ؛استهکار رفتهمعنا  حقیقی ب در «مرد» خندیدن برا 

 را شابهوجاهبرخای ماوارد شااعر  در .اساتهشد )تشویص( استعار  دیگر  تصویر سبب ایجاد

 گیرد.می وداماست هصفت برا  دو طرف تشبیه بگسترش داده، در بی  از یک 
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 اف د کار چو ا  لیکناف اده روزبه طال  تیره 

 

 برخی   باکبی من اول شم  چو سربازی به 

 (391همان: )                               

و اساتقامت و بارا   فشاانیجاان در معناا  کناایی )من( برا  مشبه «سرباز » اول: استودام

 شمع است. ۀفتیل)شمع( به معنا  بریدن  بهمشبهٌ

 باهمشابهٌشدن و برا   کار  کنایی آمادۀ )من( در معنا  مشبه برا  «برخاستن»دوم:  استودام

 به شک  ظاهر  شمع در هنگام سوختن اشاره دارد که راست و عمود است. )شمع(
 استرورتض کریش سجدة شیشه چو سنجر

 

 هـا چـون ایــا ایـم ز میسرشار گشـ ه 

 (35همان: )                               

 «.کردن سجدۀ شکر» ، استودام دوم:«سرشار شدن می از» استودام اول:

 تشبیه و اس عاره -3-2

 دوباره مشابه تشابیه دیگار  قارار دارد، تشبیهی استعاره را که خود زیرساختی شیوه شاعر این در

 .استهکرد لاله تشبیه را به گ  )چشم( استعارۀ مصرحۀ نرگ  در بیت زیر دهد.می
 از دیدة خونبار من است گون نرگسشلاله

 

 ا  بر نگهـشیاف هکـه نگـه سنجر از بـس 

 (323همان: )                               

 رویـان ایــن قــصـر مــنـقّـشپــری

 

 وشپـری مــرد  از گـردنـــد نـــهـان 

 (913همان: )                               

 تشابیه زیار اناد. درشدهتشبیه  «پر »هستند، به  «ستارگان» عارۀ مصرحه ازاست هک «رویانپر »

)اساتعاره از شاراب سار (  مشبه قرار گرفته، دوباره به لعا  «تابناک جوهرِ» بار برا که یک« مَی»

 .استهتشبیه شد
 آن جـوهــر تـابـنــاک کـدامـین مـی

 

 تاکناب اسـت در صـلبکـه چـون لعل 

 (933همان: )                               

 و ز آن این در حجاب عشـق و زیـن آن

 

 دو سـرو از هـم چـو بـیـد از بـاد لرزان 

 (972همان: )                               

 هستند. «شیرین خسرو و»استعاره از « سرو» دو

 .است ههایی از همراهی تشبیه با استعارۀ مکنینمونهابیات زیر هم 
 زدگـانچـو مـاتم سنبل از شانه ابا کرده

 

 ع ا شده چون اهل سرمه به نفرت از نرگس 

 (252همان: )                               



 01    یکاشان سنجر یواندر د یهتشب یلنقد و تحل

. سانب  چاون استهکار رفتبه )تشویص( استعارۀ مکنیه یک تشبیه همراه با مصراع یک هر در

 .استهچون اه  عزا از سرمه بیزار شدمهکند و نرگ  نمیرا شانه  زدگان موهای ماتم
 خُلَـد  نــالۀ زنجیـرمـی چون تیر به دل

 

 پیکـان آهـن از سـاخ ه مگـر کـه گویی 

 (203همان: )                               

 رود.میهمچون تیر به دل من فرو )تشویص( زنجیرنالۀ 

 و اغراق تشبیه -4-2

باه اقتضاا  روح »کاار باردن تشابیه آن اسات کاه هب شاعران سبک هند  درها  از ویژگی یکی

اناد کار باردههغریب و نادر  ب آمیز و اغراقات بسیارمبالغهاندی  خود تشبیهات نازکپرور و خیال

دیاوان سانجر  در .(279:8278مؤتمن،) «توان یافتمی دیوان شعرا  دیگر کمتر را درآن ر ینظاکه 

 ؛ ازجمله:اندشدهزیاد  از تشبیه وجود دارد که بر پایۀ اغراق ساخته ها  نمونه نیز
 با ابر رحمت تـو چــو آرد سـ اره بــار

 

 بـاشد سپـهر قطـعۀ سـب ی ز کِـشت مـا 

 (833:8217کاشانی،)سنجر                

 نشـد خاکس ر دار  که تا امروز عجب دل

 

 ها بریـان شـوددر تنـور سیـنۀ مـن بـرّه 

 (813همان: )                                

 را سمو  آه من سرسـب  نگـرارد گیـاهی

 

 گیرد کشت امید  ز ابر دیده نـم عجب گر 

 (812همان: )                                

 چنــین کــ  چشــمۀ چشــمم رود خـــون

 

 دوش و بـر از رویـد لالــه کـوهم چـو 

 (331)همان:                                 

 ای چــر  تـو بریـانمهـای با سـنگدلی

 

 هـرچند چو ابر است مـرا دیـدة گریــان 

 (208همان: )                                

 تشبیه تمثیل -5-2

 هند  است که نق  زیاد  در ارائاۀ صاورخیال در شاعر اصلی سبکها  از ویژگی تمثی  تشبیه

اثباات آن  در تشبیه تمثی  مشبه امر  معقول و مرکاب اسات کاه بارا  تقریار و»این دوره دارد. 

 باهمشبهٌمشبه و  بیهنوع تش در این .(888:8215شمیسا،) «شودمی محسوس ذکر ی مرکب وبهمشبهٌ

در پیوناد باا یکادیگر مضامون و  شاوند کاهمی تشکی  عناصر  همجموعاز  نییع؛ مرکب هستند

القاا   و انگیازخیاالاز تاوان  تصااویر  کنناد. چناینمای مواطب القا را به ذهن مفهوم مشترکی

تمثیا   تشابیه نیااز دارد. نیز به مهارت و ذوق زیاد  اما بیان چنین تشبیهاتی؛ بیشتر  برخوردارند
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که  است آن دارا  تفصیلی شبهوجهچون »؛ است تشبیهات غیرتمثی  ارزشمندتر از محققان نظر در 

 تار  در معاانی ایجااددارد. تشبیه تمثیا  بازتااب بازر  اندیشیتفکر و باریک کردنژرفنیاز به 

 «ساازدمای چندین برابرها انسان قدرت معانی را در تحریک برد ومی ارزش معانی را بالا کند،می

 .(02:8218الهاشمی،)

شاود تمییاز و مای نظر ساختار به تشبیه مرکب نزدیک است و همین مسأله گاه ساببازتمثی  

بیان معنا، در آثار ها  یکی از شیوه عنوانبهتشویص این دو تصویر از یکدیگر مشک  شود. تمثی  

حاائز  واعتناا قاب هند  اما آنچه آن را در سبک ؛ شودمی شاعران ادوار موتلف شعر فارسی دیده

کاه ایان شاگرد ا  گونهبه ؛سازد، رویکرد زیاد شاعران این دوره در کاربرد تمثی  استمی اهمیت

دربارۀ دلی  رواج تمثی  در سابک هناد  . انددانستهبنیادین این سبک ها  یکی از ویژگی بیانی را

و از طارز  ایان ویژگای سابک هناد  از حکمات عاماه» :یکی از محققان این سبک معتقد است

که حرفشان را باا  این دارند . عموماً مردم گرای  بهاستهمردم کوچه و بازار برگرفته شد استدلال

محکمای  و ها  بیرونای پشاتوانۀ زنادهمثال استشهاد به یک نمونۀ عینی و ملموس استدلال کنند.

 .(15:8273شم  لنگرود ،) «هستند برا  این ادعا

. در بیت استهاز تمثی  برا  ارائۀ معانی و مضامین مورد نظرش بهرۀ زیاد  برد سنجر کاشانی

، در کندمعقول است روشن و اثبات  که امر  قرار  رابیبرا  اینکه ارتباط و التزام عاشقی و  زیر

 .استهتجربی و عینی بهره برد یبهمشبهٌمصراع دوم از 
 آغـازد گریه مژگان شعله دل در افکند عشق چو

 

 لاجر  باران شـود پیـدا ،جا که برقی جهد هر 

 (33:8217)سنجر کاشانی،                      

 یبهامشابهٌاز  مباینت امار  ذهنای را محساوس کناد، برا  آنکه دشوار  و نیز تشبیه زیر در

  است.استفاده کرده محسوس در مصراع دوم
 بـه هـی  چشم گرسـنه را ن ــوان دوخ ــن

 

 ن ـوان بـه لقــمه بسـت دهــان نـهــنگ را 

 (35همان: )                                       

   است. کاشانی دیگر  از این نوع کاربرد تشبیه در شعر سونورها  ابیات زیر نمونه
 توان کیفیـت حســن از نگـاه یـار فهمیـدن

 

 پیـدا خواران شودمی چشم صریح ازمی نشان 

 (33همان: )                                       

 غیر در مجلس او جای تو سنجر نگرفـت

 

 گــردد بسـ ان بلبـل کجـا ویرانـهجــددِ  

 (810همان: )                                
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محساوس  ی تجربای وبهمشبهٌهرچند  .استهداد قدما قرار به را برپایۀ اعتقادمشبهٌ زیر شعر در

 :نیست
 جنون است به مـن جامـه مپوشـید طدیان

 

 بر قامـت مـهـ ـاب مـدوزیـد کـ ـان را 

 (855همان: )                                

 «کناادماای پاااره پوساایده و فرسااوده و فارساای( و ماهتاااب کتااان را )در ادبیااات عرباای»

   .(333:8217)شمیسا،

 المعانیموقوفتشبیه  -6-2

ماثلاً اگار کسای بگویاد  ؛یک تشبیه در گرو تشبیه دیگر  باشاد شبهوجهآن وقتی است که فهم »

بر شااخۀ لباان تاو/ مرغاان »گوید: می اما وقتی نادرپور ؛استهمعنی ساختبیتشبیهی « شاخۀ لبان»

، است هطور که نشست و برخاست مرغ بر شاخهمانزیرا  ؛شودمی اضافۀ تشبیهی معنادار «هابوسه

« موقوف به فهم اضاافۀ دیگار اساتها لب است. یعنی فهم هرکدام از این اضافه جا  بوسه نیز بر

  از چناین و .اساتهکارد زیاد اساتفاده تشبیهاز این گونه  نیزسنجر کاشانی  .(838:8215)شمیسا،

ا  دد و تاازهبیت زیر درک تشبیهات متع . دراستهتشبیه عناصر ذهنی و مجرد بهره برد روشی در

 :پذیر استامکانیک زنجیرۀ تصویر   در کنار یکدیگر و کار برده دربهکه شاعر 
 یـک لالـۀ اثـر بـه بـهـار دعـا نـرُسـت

 

ــل  ــالم نخ ــن از وص ــدعا چم ــت م  نرُس

 (855:8213)سنجر کاشانی،               

. اساتهتشبیهاتی بیشتر بهره باردگفت که شاعر کاشانی از چنین  بایدا  از یک دیدگاه مقایسه

« صاندل باه آشاتی». در شعر زیار تشابیه است همتیاز چنین تصاویر  در تازگی و زاویۀ باز تشبیا

 است.« کین به صفرا» آن در گرو تشبیه بعد  بیت یعنی شبهوجهتشبیهی است که دریافت 
 عـلاجــش کـن از صـنـدل آشــ ــی

 

ــفرای ز  ـــین ص ــر ک ـــُداعت گ ــود ص  ب

 (211)همان:                                 

رک. ) نظیار اساتمراعااتتناساب و هاا باهمشابهٌو هاا المعانی بین مشبهموقوفدر تشبیهات 

 کتااب( )نکتاه و یعنیها بهمشبهٌو  عارض( )دهان و یعنی هامشبه بیت زیر در. (833:8215شمیسا،

 تناسب برقرار است.
 بـر نک ـۀ دهانـت خالی است نقطۀ شـک

 

 ای کـرده خط مشکین زیب ک اب عارض 

 (322:8213)سنجر کاشانی،               
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 سـیراب شـودنمـی نصیحت سارچشمه ز 

 

 اسـت زهی سبوی دل ما که تشـنۀ سـنگ 

 (800همان: )                                

 ساون باه بااد سارد و» تشابیهموکول است به « دل به غنچه» شبهوجهبیت زیرهم دریافت  در

 «.گرم
 دل چیست غنچه و سخنش باد سرد وگر 

 

 شکفت سخن یک از سخن یک به شدپژمرده 

 (802همان: )                                

 تراکم تصویر -7-2

انگیاز  دارناد. حاال خیالتنهایی قابلیت بههستند که خود  استودام فنونی استعاره و کنایه، تشبیه،

 کاار روناد، سابببهیک مصراع  در پیوند با یکدیگر در انگیزخیالها  آرایه اگر چند مورد از این

تصااویر، نیااز باه تأما  و درنات بیشاتر   دریافت تناسبات بین درک و شود تا خواننده برا می

 شود.یم این شیوۀ کاربرد تشبیه سبب تراکم و گاه تزاحم تصاویر دلی همینبه؛ باشدداشته
 بَـردَ بـه طـار  مـیـنا خـراش دل آهــم

 

 حلـب گشــت آبگینـۀ مـا کـه ارمـدان 

 (853همان: )                                

 حلاب. »اساتهشد تشبیه («آیینه»کنایه از ) «ارمغان حلب»، به (شاعر «دل»استعاره از ) «آبگینه»

کنایاه و تشابیه  و درواقع استعاره. (305:8207باوی ، آباد ) «سرآمد بلاد شرق بود ساز آبگینهدر 

ا  مصاراع کوتااه هفات کلماه که یک مصراع دوم آن بیت زیر در اند. درخورده به یکدیگر پیوند

تصااویر نیازمناد  میاان اجازا  ایان تناسبات که درک استهکرد ارائه ا تنیدهدرهم تصاویر است،

 .است هۀ مرکز  این تصاویر تشبیالبته هست تأم  زیاد  است. درنت و
 انـدازیهرگاه ر  از مس ی در جـا  مـی

 

 آیینه چـو گـردابش در ناصیـه چین باشد 

 (355:8217)سنجر کاشانی،               

)استودام: چین در ناصایۀ  )تشویص: چین درناصیۀ آیینه و گرداب(، آیینه به گرداب(، )تشبیه:

 )کنایه: چین در ناصیه داشتن(.  آیینه و در گرداب(،

 ؛کنادمی یک بیت ارائه است که درا  از تشبیهات متعدد و فشرده گاه نیز تزاحم تصاویر ناشی

صورت ترکیب بهرا  فتن( گرد تیغ، بارانِ عدل، شرارِ شرور، که چهار تشبیه بلیغ )ابرِ بیت زیر مانند

 .استهکار بردبهاضافه 
 بـاران عـدل تـا حـدیز ابـر تـیـغ و ز 

 

 فِــ نَ گَـرد و شـرور شـرار شـاه نشانده 

 (253: همان)                                
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زمین، طف  نبات، مرضعۀ ابر( را با استعارۀ مصارحۀ  سه تشبیه بلیغ )مهد همچنین در بیت زیر

 :استهلبََن)استعاره از باران( همراه کرد
 نبـاتخـف ـه بـر مـهــدِ زمـین طــفلِ 

 

 لـبـــن ابـــر مـرضـعـــۀ از خــورده 

 (203همان: )                                

از  تصاااویر، و ابهااام در اساات و پیچیادگی ساابک هناد  شااعر گفاات هرچناد ساانجر بایاد

تشبیهات ها  را از ویژگی تزاحم تصاویر توان تراکم ونمیدرمجموع  ،است این سبکها  ویژگی

 از انتقااداتی یکای شود.نمیشعرش دیده  چنین تصاویر  در شواهد زیاد  ازچراکه ؛ و  دانست

ارتبااط باین عناصار و ارکاان  معادود ، در موارد که است این ،سنجر وارد است که به تشبیهات

 را مواطاب قارار داده ابتادا دل مصاراع زیار ازجملاه در؛ رسدنمی نظربهکننده اقناع تشبیه چندان

 .استهرا به مرغ تشبیه کرد آنسپ   ،)تشویص(
 ای دل ز چیست این همه افدان مـر  دل

 

 عشـق خـار نـخلیدست اگر جان پای در 

 (320همان: )                                

. باا ایان توضایح در هار دو استهتشبیه کرد« گَرد»بار خودش را به  شاعر دو در دو بیت زیر

 :استهاراده کرد «به شتاب رفتن» ی مشترکشبهوجه مورد هم برا  دو سو  تشبیه،
ــه و سرگشــ گی و دوری حــدیث  دریدرب

 ســنجر خـانگــی یــار آن سرگـرانی ز

 

 رف م آسـ ان از گرد چـو کـه مپـرس من ز 

 رفـ م کـاروان دنـبالبـه گـرد چـو سبـک

 (399همان: )                                

در معناا  « گردون»و هم برا  « زنودان»هم برا   ،بهمشبهٌ عنوانبهرا « گو » نیزدر بیت زیر 

 .استهکار بردبه« گِردبودن»
 زندمی زنخدان گویِ چو بر چوگانت زلف

 

 زندمی تابی به داماندست بی گردون گوی 

 (833همان: )                                

 زاویۀ تشبیه -8-2

 بااش از مشبه دورتار شبهوجه. هرچقدر بهمشبهٌمشبه و  میزان ارتباط و نزدیکییعنی  زاویۀ تشبیه

هماۀ  اگار» .اساتهکارد جرجاانی مطارح باارنوستینکه  همان دیدگاهی است. زاویۀ تشبیه بازتر

 خوشاایندتر وهاا دل عد میان دو چیز بیشتر باشاد، بارکه هرچه بُ بینیمی تشبیهات را استقراء کنی

تارین نزدیاکهاا نشااط دل و بار ایجاد سبک و در آیندمی از آن به وجدها است و دل ترشگفت

 .(31: 8213 )جرجانی، «است عام 
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در دو سو  تشبیه زودیاب است، تشابیه  شبهوجهچون ا  که در تشبیهات کلیشه است روشن

و  تازه را بین مشابه ا طهرابتشبیهات نو چون سونور  عک  در است، به تنتا  نیز دارا  زاویه

 نظارازبناابراین  ؛آن بیشاتر اسات تویا  در تشابیه باازتر و عنصار کناد، زاویاۀمی کشف بهمشبهٌ

زاویاۀ  بساتگی شدن بااز ونسبیگذشت زمان سبب  البته»باز ارزشمندترند.  انگیز  تشبیهاتخیال

شیرو ،  لو،نبی) «دهدمی قراراع عالشتحتتشبیه را  و تحلی  و همچنین نوع بررسی شودمی تشبیه

اسات و  چون تشابیه اباداعی ،شودمی ذکر شبهوجهباز معمولاً  تشبیهات گفت در باید .(91:8213

« باهمشابهٌو  مشابه»باین  وجه ارتباط خود به زاویۀ دیدش در بنابراین سونور ؛سابقۀ کاربرد ندارد

کاه  شابهوجهبا این  است،کرده تشبیه «عریان تیغ» بهرا  «خودش» کند. در بیت زیر شاعرمی اشاره

 گردد.میخوف از راه عدم بازبی
 برگـرد  خوفبی عد  راه از تیغ عریان چو

 

 گـردد راهـ ن حرصم شیطان اگر فقر راه به 

 (235:8217کاشانی،)سنجر                  

کارده کاه ساینه را پار از داغ  فتیلاه تشابیهسینه را به  مو  رو  ،تازها  بیت زیر از زاویه در

 اند.کرده
ــــر  ـــیب ـــهف ینه س ـــای ل ـــویشه  م

 

 خـــــالی دا جـــــای راشـــــ هنگ 

 (317همان: )                                   

 .استهکرد تشبیه «عود» سازِ معشوق را به« فتنۀ»در بیت زیر شاعر با ذهنی دورپرواز 
 خـیر بـاد ایم یـاد حـریـفـان بـهافسرده

 

 در این ب   ساز نیست که عود ف نه امشب 

 (837همان: )                                   

یاافتن  دلیا همینبه ؛استهذکر نشد شبهوجه ،«بیغولۀ صلح» و« تقلید ۀکوچ»دو تشبیه بلیغ  در

 توجیه زیاد  دارد. نیاز به تحلی  و شبهوجه
 صـلح آی بیدولـۀ بـه تـقـلید کـوچۀ از

 

 سوی کعبه و ب خانه دری هسـتکاینجا به 

 (897همان: )                                   

 :همچنین در تشبیه اشک به خوشه
 جمعیت اشکم چـو بـه ر  دیـد منـافق

 

 اسـت عشـق پروانۀ خوشۀ این که دانست 

 (835همان: )                                   

 نظارباهدور از ذهان  شابهوجهبسیار باز است و پیداکردن  بهمشبهٌگاه زاویۀ تشبیه بین مشبه و 

 مانند تشبیه روزن به چمن در بیت اول و خطِ معشوق به کشتی در بیت دوم. ؛رسدمی
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 گـر نـشد مر  سحـر دادرس شـیون مـا

 

 مـا روزن چمـن از دمیـد خورشـیـد گُل 

 (885همان: )                                   

 در ان ـــرار کشـ ـــی بـــادآور خـــطت

 

 آیـــنه پهنــاور قلــ   چــو پــر بگـــشوده 

 (278همان: )                                   

 نوکردن تشبیه -9-2

 دادن وتغییارادبی اسات،  آفرین  تصویر سونور در دهندۀ ذوق و هنرنشانکه  از شگردهایی یکی

شود تا می این شیوه سبب است. دارسابقهتازه در ساختار یک تشبیه پرکاربرد و  یا افزودن عنصر 

را به خود  خواننده شده، دوباره نظر اثر تکرار از قدرت القا و تأثیرگذاریشان کاسته که بر تشبیهاتی

گویاد: و مای داندمی مقدار  تشبیهبیکنند. جرجانی تکرارشدن تشبیه را مرحلۀ فرودینی و  جلب

باشاد و آنگااه روناق و آمادهبعید نیست که تشبیهی نوست با حا  تأما  و تیزهوشای لطیاف »

 ۀبچاکه به حد مبتذل برساد کاه  شود گردان و مشهورها باشد و طور  در زبانکردهگسترش پیدا 

 .(891:8213)جرجانی، «بردمی کاربهرا  سر  نیز آنکوچک و پیرزن سبک

تواند به دو طریق وارد یک متن ادبی شاود. یاا از می تشبیه غریب و نوینی دانست که هرباید 

یاا  ،گرفته شود کاربهو مبتذل ا  کلیشه نوساز  تشبیهات تواند درمی که یکی از شگردهایی طریق

 دریافات مساتقیم او از تواناد نتیجاۀ تجرباه ومای طریق ابداع و آفرین  خود سونور است کهاز

گاروه  تشابیهات اخیار بیشاتر از است که ارزش او باشد. آشکار طبیعت و عناصر پیرامون زندگی

از  سانجر باشد.کرده ها را ابداعآن نوستین بار خود سونور برا  یعنی تشبیهاتی که ؛نوست است

ماوارد  و  در .اساتهاساتفاده کارد موردنظرش القا  مفاهیم و مضامین شیوه برا  ارائه و هر دو

در خادمت انتقاال  وناد ک را بازسااز  شاعر فارسایا  کلیشه تشبیهات آشنا و ،همتعدد  توانست

 ثابات و عناصار از یکای «سارو درخات» ،شاعر فارسای اندیشه و مضمون موردنظرش بگیرد. در

 اماا شااعر ؛اسات قامات معشاوق بوده که عمدتاً مث  بلند  و راستی پرکاربرد برا  تصویرساز 

 .  استهرمق از دید  تازه نگاه کردبیکاشانی به این تصویر پرکاربرد و 
 که سـرو را بـه گمـان رایت تـو پنـدارد

 

 است پر ز خدنگنرر ترکشیبه گلبنش که 

 (225:8217)سنجر کاشانی،                 
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 تصاویر  .اساتهکارد از خدنت تشبیه پر «ترکشی» تنیدۀ درخت سرو را بهدرهمو بر   شا  

شادۀ یاک تصاویر بساته و تثبیاتواقع میان واژگان دربین شاعراست. باریکذهن  تازه که حاص 

 .استهرا کشف کردا  محدود، تناسب تازه
 پـرســتای لـبــت عـیــسی شــراب

 

ــتوی   ـــ خط ــاآ ضرخ ـــُرابف   تسپَـ

 (833همان: )                                   

 خط معشوق به خضر در شعر عطار نیشابور  سابقه دارد.تشبیه 
 چـون ز پـی خضـر هـمه سـب ه رُسـت

 

 کنـدمی خــط تــو زان قـصـد نـشـان 

 (253:8213)دانشور،                           

 اسات. شااعر باا افازودن صافت پرساتآفتااباسات کاه  خضار « خاط»تشابیه سانجر  اما در

 انگیاز  تصاویر نیاز اضاافهخیاال قادرت بار ،کردن تشبیهتازهبر افزونخط،  برا  «پرستآفتاب»

 .استهچهرۀ معشوق قرار گرفت آفتاب که در به این دلی  است «خط» بودنپرستآفتاب. استهکرد
 اوستخ ن  مژگان است کهتو غ الی چشم

 

 اوست سمن عارض که استبهاری توحسن 

 (825:8217کاشانی،)سنجر                  

توان در کالام غالاب می است،که به غزال از تشبیهات آشنا و پرکاربرد ادب غنایی تشبیه چشم

معشاوق باه خاتن ایان  تشبیه بلیغ مژگاان با افزودن سونوران سراغ آن راگرفت. اما شاعرکاشانی

 .استهح  را دوباره جان بوشید و بی تشبیه مرده
 دهـد نسـیمتسکین مگر به پنبۀ صـبحش 

 

ــهدا  دل   ــب ک ــا   غری ــدر ش  شــدازه ت

 (833همان: )                                   

کشاف ا  تاازه شابهوجاهبلکه شااعر  ؛دو نیست هر رنت سفید دلی به «پنبه» به«صبح» تشبیه

رو  زخام دل غریابِ بار مرهمای  تواند مث  پنباه مارهم باشاد،می . صبح با رسیدن استهکرد

 .ماندهشب

را صافت آن  سارو را آزاد و آزادگای دلیا هماینباه ؛است کاه میاوه نادارد درختانی از سرو

اماا شااعر ؛ اندگرفتهکار بهرا در ارائۀ مضامین اخلاقی و حکمی « سرو آزادگی»اند. شاعران دانسته

 .استهکار بردهدیگرگونه این صفت سرو را در شعر  عاشقانه ب با رویکرد کاشانی 
 همه آب دیده ری   به ره تو گرچـه دانـم

 

 قد بلنـدت که چو سرو برنبخشد به کسی 

 (801همان: )                                   
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هار دو  بلکه از این منظر است کاه ؛راستی و بلند  آن نیست« سرو»به  تشبیه قد معشوق دلی 

است که  ساخت تشبیه وقتی شاعر در اصلی هنر ،که گفته شد گونهبوشند. هماننمی «بَر» به کسی

هار » چراکاه ؛کناد پیرامون  برقارارها  پدیده را بین اشیاء وا  تناسب تازه و خود بتواند ارتباط

لطاف آن  تاازگی و لای بعاد از کثارت اساتعمالو ؛اسات تشبیهی ابتدا نادر و ظریاف و پرلطاف

 تاا تشابیهات و شااعر بایساتی کنجکااو  کناد کاه شاود. اینجاساتمی رفته بالاخره مبتذلبیناز

شود که می جا معلوماز همین نیزشاعر  کار ببرد و هنرهکرده ب حساس پیدا نادر و تازه و استعاراتی

 .(93:8289شبلی نعمانی،) «باشدداشتهکلام  تشبیهات بکر و تازه وجود  در

ویژه آنجا که تشابیه به. استهزد کاشانی هم در موارد زیاد  خود دست به آفرینشگر  سونور

 .استهو لطیفی ابداع کرد تصاویر تشبیهی تازه ،بردمی کاربهمرکب بهمرکب
 خـونهـای ا  از قطـرهدایم بیاض دیـده

 

 اسـتبـۀ صــراحی لبریـ  گشـ هنچون پ 

 (981:8217کاشانی،)سنجر                  

سار  و سافید   خونین و سفید  چشم، در برابر شارابها  انگیز اشکخیالتصویر زیبا و 

)رک.  گذاشاتندمای شیشاۀ شاراب پنباه گذشته به جا  چوب چنبه بر سارِ پنبۀ شیشۀ شراب. در

 ، همچون پنباۀ سافیدِ سارِ خونیناشک  کنار سرخی سفید  چشم شاعر در .(758:8217شمیسا،

 باشد.گرفته که رنت سر ِ شراب را به خود است شیشۀ شراب
ــان ــد آنچن ــف روی او نمای ــر دا  زل  زی

 

 چون نماید از پس غربال و پروی ن چـرا  

 (322:8217)سنجر کاشانی،                 

مانند چراغی که پشت غربال قرار  است، چهرۀ معشوق در زیر زلف او که همچون دام مشبکی

 نقاشی را توصایف یک تابلو موتلف ها  گویی شاعر بو  زیر درخشد. در بیتمی ،باشدگرفته

 .استهکند. این تابلو از سه قطعه تصویر مجزا شک  یافتمی
 عـارض آب است عارض توخالت حباب

 

 عـارضروی آب  زلفت ف اده مـوجی بـر 

 (همان)                                           

همچون موجی بار  عارض تو همچون آب است که حباب این آب، خال تو است. زلف تو نیز

تاوان در دیاوان سانجر مای تشابیه را هاا، مقاادیر زیااد ایان بارافزون. استهرو  این آب افتاد

 کرد که در پیشینۀ شعر فارسی سابقۀ کاربرد ندارند.مشاهده
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(، خال باه 332)همان: (، غبغب به ساغر885 )همان: (، روزن به چمن38 )همان: چمن به سینه 

(، عشاق باه شاانه 375 )هماان: به گلابوانه (، وص 837 (، فتنه به عود )همان:858 )همان: ستاره

(، 833 (، صبح باه پنباه )هماان:39 )همان: روستا به هجر (،350 )همان: به دانه (، پند835 )همان:

(، لطاف باه 323 )هماان: (، نگاه به قلاب35 )همان: (، زلف به خوشه279 زلف به شبدیز )همان:

روساتا  باه عشاق (،823: )هماان حلاوا باه (، بوسه288 )همان: (، خُلق به چمن219 لیمو )همان:

 من (،352 پ  )همان: (، سینه به828 )همان: به لباس (، چمن839 )همان: (، آه به نو 850 )همان:

 کشتی )همان: به معشوق خطِ (،303 )همان: گاهکاروان (، سینه به308 طف  )همان:به فکر  )شاعر(

 باه افعای (، انگشاتر 280 )همان: خندۀ لیلی کبک به (، قهقهۀ285 )همان: به پستان چشم (،278

 شااه پیشاانی باه (، خط217 )همان: به رفرف (، اندیشه217 )همان: (، دمِاغ به بوار 223 )همان:

 (، من )شااعر( باه283 )همان: (، قضا به بزاخف 993 )همان: به ناو اسب (، کف 289 )همان: بیت

باه طوماار  زباان (،853 خورشید )همان: به (، غبغب858 )همان: شعله به (، مغز35 :)همان شیشه

(، 895 نبرد )هماان: زمین به (، سینه820 )همان: عَلَم به (، آه983 موم )همان: (، نور به855 )همان:

 باه سارو (،231 ریاض )همان: به (، تکلُّم953 خدنت )همان: به (، نامه927 دشنه )همان: به نَفَ 

 (، جاماه باه شامع998 )هماان: فرزناد سون باه (،253 )همان: تپانچه به نان (،973 )همان: شمع

 غربات باه (،358 )هماان: فتنه به باغباان (،800 )همان: نصیحت به چشمه (،828 )همان: شبستان

 باه (، بار 837 پروانه )همان: (، مرهم به381 ریگزار )همان: (، خواه  به383 )همان: گِردۀ نان

سپهرِ  به (، تن355 )همان: سنب  به (، نَفَ 280 تیرِ کمانچه )همان: به (، شاخچه253 )همان:خون 

 (.315 مو به فتیله )همان: (293 )همان: مریم جهان به دماغِ پسر (،252 نما )همان:کواکب

 نارسایی تشبیه -11-2

در ماوارد  کاه اسات طریاق تشابیه وارد اسات ایانازکه به تصویرساز  سانجر  از انتقاداتی یکی

رسد. در مصراع زیار ابتادا نمی نظربهکننده اقناعتشبیه و مشبه چندان  معدود ، ارتباط بین عناصر

 .استهرا مواطب قرار داده )تشویص(، سپ  دل را به مرغ تشبیه کرد« دل»
 ای دل ز چیست این همه افدان مـر  دل

 

 جان اگر نخلیدسـت خـار عشـق در پای 

 (321همان: )                                   
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هام قارار گرفتاه، شااعر  سارپشتِسنجر بدون فاصله ها  از غزل که در یکی در دو بیت زیر

ی مشاترک شابهوجه. با این توضیح در هر دو مورد هم استهتشبیه کرد« گَرد»دوبار خودش را به 

 .استهرا اراده کرد« به شتاب رفتن»یعنی 
 دریهبـسرگشـ گی و در حدیث دوری و

 ز ســرگرانی آن یــار خــانگی ســنجر

 

 ز من مپرس که چو گـرد از آسـ ان رفـ م 

 دنبـال کـاروان رفـ مسبک چو گـرد بـه

 (399همان: )                                   

در معناا  « گاردون» هام بارا  و «زنوادان» هم برا  ،بهمشبهٌ عنوانبهرا  «گو » بیت زیر در

 .استهکار بردبه« گِرد بودن»
 زندمی زنخدان یگو برچو  نتچوگا زلف

 

 زندمی تابی به دامانگردون دست بی گوی 

 (833همان: )                                   

در دو یعنی صفت موجاود ؛ و اقو  باشد اجلی باید از مشبه اعرف و بهمشبهٌکه  اندگفته قدما»

« تار باشادقباولقابا آشاکارتر و  باهمشابهٌچه در توییلی باید در  طرف تشبیه، چه در تحقیقی و

 .(853:8215شمیسا،)
ـــت ـــادآور خط ـــ ی ب ـــار کش  در ان ر

 

ــ  ــهیر چـــو قلــ   پهنــاور آبگـــشاده پَ  ن

 (278:8217)سنجر کاشانی،                 

 باهمشابهٌتنهاا در نه، (شبهوجه) استهشد آینه و قلزم فرض که صفت مشترک بین «پرگشودن»

خطِ رخسار معشاوق »ضمن اینکه تشبیه  پذیر نیست.محققهم  )آینه( )قلزم پهناور( بلکه در مشبه

 ندارد.ا  کنندهاقناع شبهوجهنظر به« به کشتی
ـــراب ـــیسی ش ـــت ع ــتای لـب  پرس

 

 پـرســتت خـضــر آفـ ــابطوی خ 

 (833همان: )                                   

. در بیات زیار بارا  اساتهبه خضر تشبیه شد ،عاره از مو  صورت معشوق استاست هخط ک

 .استهتشبیه یکسانی استفاده کرداداتیک تشبیه دو بار از 
 چو دل که در برِ عاشق به اضطراب اف ـد

 

 خمار شـرابم در اضطراب انـداخت چنان 

 (828همان: )                                   

یکای از ایان دو کاافی  بنابراین ذکار ؛کنندمی افادۀ معنا  شباهت دو هر، «چنان» و «چو» کلمۀ دو

 است.
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 تشبیه سبکی درهای ویژگی -11-2 

از  راهاا تاوان آنمای شود که بر اثار تکارار زیاادمیدیده موارد  از کاربرد تشبیه در دیوان سنجر

از ایان شاگردها، تصااویر  شاعر در ساخت و ارائۀ تشبیه محسوب کارد. یکای سبکیها  ویژگی

 «باهمشبهٌ»دیگر عبارتبه ؛سازدمی مربوط به هم از اصطلاحات نزدیک و که با استفاده است زیاد 

ودۀ یاک بیات کند. شاعر همۀ این تشابیهات را در محادمی نظیر همراهمراعاترا در تشبیهات  با 

 ؛ ازجمله:کندمی ارائه
 ف ای دف ـر جهـل اسـت نـا  شـی رونق

 

 کشـدتـا خـطّ کـفـر بـر ورق دین نمـی 

 (351همان: )                                   

 هستند. بهمشبهٌ ورق( خط، )دفتر،ها  هواژ
 محبــت تــو نشــنۀ جنــون آرد مــی

 

 مـرا بــه میکــدة عشـق عقــل چــون آرد  

 (382همان: )                                   

 م هستند.ه اند، اصطلاحاتی مربوط بهرفتهکار هب بهمشبهٌ عنوانبهکه  «نشئه، میکده می،»
 همّت لریـر تـرّةهـست بــه کـا  دلـم 

 

 لریر قناعت نـان ،گـواررضـا خوش آب 

 (383همان: )                                   

 دهانـت نک ـۀشک بـر  نقطـۀخالی است 

 عارض حبابتو زلفت  عارض است آب

 

 عـارض ک ابای کرده خط مشکین زیب  

 بر روی آب عـارض موجیزلفـت فـ اده 

 (322همان: )                                   

 نــبات طفــلزمــین  مـهـدخفـ ه بـر 

 

ـــــبنَ مرضــــعۀخــــورده از   ــــر لَ  اب

 (203همان: )                                   

 سـاحل فـ حچو آرد تو را به  بحر رز ز 

 

 در توفان چون سفـینهنشست و خی  کـند  

 (255همان: )                                   

 دعــا نــرست بهـاراثـر بـه  لالـۀیـک 

 

 مــدعا نرسـت چـمنوصـالـم از  نـخل 

 (855همان: )                                   

 مـد  شـاه بـر  بـازارکه بـه  بر آن سر 

 

 فـکر بس م تنگ بـارنـرـم کـه بـر  م اع 

 (220همان: )                                   

 .استهساخت «دکان»اساس واژۀ بر نیزهمچنین تشبیهات زیاد  
 دو شناسـای همینـیم تو هر من و ،سنجر

 
 دکّـان خیانـتآن بِـه کــه بـبـنـدی در  

 (803همان: )                                   
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 ای شاهد مصـری با طـالـب سـودای تو
 

 دکاّن رقـابتیــوسـف نــگشـایـد در  

 (802همان: )                                   
 

 دکان نـازبی حسـن یوسـفی نـگشایـی 
 

 انـدرا به شـکل و شمایل نهادهشیوه  ایـن 

 (852همان: )                                   
 

 

 تــــو فــروشــیدکــان نــمـکدر 
 

ـــــداری  ـــــرِ خری ـــــفان را س  یوس

 (270همان: )                                   
 

 واژه ایان از متعادد  ماوارد در و داشاته علاقۀ زیااد  نیز« چمن»واژۀ  به شاعر ،براینافزون

 ساینه چمان اند.رفتهکار بهصورت ترکیب اضافی بهها که اغلب آن استبدیعی خلق کرده تصاویر

 (، چمان855ِ )همان: مدعّا چمن (،885 )همان: روزن چمن (،32 انتظار )همان: (، چمن38 )همان:

 )هماان: حسُان چمانِ (،382 )همان: چمنِ محبت (،288 خُلق )همان: چمنِ (،357 )همان: سون

 (.825 )همان: گریبان به چمن ،(828 )همان: لباس چمن ،(897

 تصویر ایس ایی و پویایی -12-2

است کاه در پویاایی  تصاویر شعر ، میزان بهرۀ شاعر از عناصر  و نقد از معیارها  بررسی یکی

و  وسایلۀ تشابیهباهکاه در آثاار شااعران  خیاالها  صورت» گذار هستند.تأثیریا ایستایی تصاویر 

که اینجاا بارا  ایان  گاهی متحرکّ است گاهی ساکن و رود،می کاربهکنایه برا  تمثی   استعاره و

کردن امر  معقول یا موهوم برابربریم. خیال ایستا می کاربهرا  «پویا»و « ایستا»اصطلاحات  ،دو نوع

تغییار  آنکه در این برابار  جنبشای یاابی ؛است آن مشابهکه از جهتی با  است با چیز  محسوس

 .(351:8278خانلر ، )نات « نظر باشدموردوضعی لازم یا 

ازجملاه معتقاد  ؛داندمی تحرک تصاویر شعر  مؤثر عام  را در پویایی و چند کدکنی شفیعی

 درا  فعا  ساهم عمادهرود، کااربرد مای کااربه عاره، فع  بیشتراست هبنسبتتشبیه  چون در است

حرکات و  دیگار  از خاود گوناۀ ،هاارنات از اساتفاده همچنین دارد. جنب  تصویرها حرکت و

که در ماهیت تصاویر وجود دارد، حرکات  تضاد  ،هابر اینافزوندگرگونی و تنوع تصویرهاست. 

 .(355:8212کدکنی، شفیعی رک،) «بوشدمی تجسم بیشتر  تصاویر و حیات را در

جنب  را  از پویایی و هایینمونهتوان می شود، بررسی این سه منظر از سنجر کاشانی شعر اگر

 در تشبیهات او سراغ گرفت.
 ایـن بــا  برومنـد دیده دربا بخت خ ان

 
 چـون بـید  لـرزان چون باد  سرگش ه و 

 (208:8217)سنجر کاشانی،                 
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 ببنـدد چون بر میـان لاغـر زرّیـن کمـر 
 

 میـان آتـش در پی  و تـاب بینـی مـویی 

 (311همان: )                                   
 

ــر  و ـــد م ـــوا از صی ــ ش ه ــر ری  پ
ـــس ــ ز ب ــم رپ ـــر ه ــه در پ ــر یاف   طی

 

 بــر ســر باریــدمــی بـــرف تـــو گـــف ی 
ــویی ـــک گ ــلیمان مَـلِ ــود س ــیر ب  در س

 (912همان: )                                   
 

 است رسپیش رمث زردش ر  و ر ساشک
 

 مـا ریشـۀ و رگ به دواند ریشه چون عشق 

 (880همان: )                                   
 

ــه دار  ــده ک ــی خن ــۀ زرد  ن ن ــر گری  ب
 کـو گرر  بود کـه برخـورد بر مشرق آن

 

 از گریۀ گلگون چمن حسـن تـو را سـب  
 قبا سب  زده ر  سر  وچون مهِر صبوحی

 (333همان: )                                   
 

 سـلطنت لباس در مسخّر مُـلک فقر  شد
 

 نهـممی بر سرِ خـود تـاج ابـراهـیم ادهم 

 (398همان: )                                   
 

زیااد  کااربرد تشابیهات بلیاغ و دلیا  بساامد زیاادباهدیوان سانجر  در گفت، درمجموع باید

 ساکن و ایستا هستند. عناصر معقول در ساخت تشبیه، غالب تشبیهات شاعر اسمی وها  ردیف

 ن یجه -3

فاده از اسات هیازدهم است که رویکرد زیاد  ب قرن در سبک هند  نامدار از شاعران سنجر کاشانی

ماورد  8933 مجماوعدرکاه  ا گوناهباه ؛استهداشت نظرشموردمفاهیم  ارائۀ مضامین و تشبیه در

از عناصار و ماواد ا  تشابیهات و  را طیاف گساترده . طارفیناستهکار بردبه تشبیه در دیوان 

انتزاعی و  و نوست به امور ذهنی« مشبه» این میان در انتواب اند. درداده محسوس و معقول شک 

را از « باهمشابهٌ»بیشاترین  . در مقابا  نیازاستهداشت توجه متعلقات و  اعضا و سپ  به انسان و

کا   . بای  از نیمای ازاساتهاخاذ کارد طبیعاتها  اشیاء و ابزار و پ  از آن از مظاهر و پدیده

که این نوع تشابیه  هستند. از آنجایی «تشبیه بلیغ»مورد ازنظر ساختار   737 یعنی تشبیهات دیوان

 تصاویر  و ساهم زیااد  در غناا  ،رددا« باهو مشابهٌ مشابه» بلاغی را در یگانگی بیشترین تأثیر

 کردن تشبیهات  با دیگارهمراهدر  تمای  زیاد  . سنجراستهداشت انگیز  تشبیهات دیوان خیال

ماوارد ا  است. هرچند این شیوه در پارهاغراق داشته همچون کنایه، استعاره و انگیزخیالها  آرایه

گفت، پیچیدگی و ابهاام چنادانی در  توانمی مجموعدروجود اینبا ؛استهسبب تراکم تصاویر شد

 کااربرد تشابیه راهاا  از روش اش وجاود نادارد. برخایشاعر ابلاغ مضمون و مفهوم تصاویر 
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از  اساتفاده کاه باا ازجملاه تشابیهات زیااد ؛ دانسات سابکی سانجرهاا  توان جزو ویژگیمی

نظیار هماراه مراعاترا با « بهمشبهٌ»، به بیان دیگر ؛استههم ساختهمربوط بها  اصطلاحات و واژه

داشاته، در  خاا ا  علاقاه «دکاان»و  «چمن» جملهازها به برخی واژه ها،اینبر افزون. استهکرد

گفت در مجموعاۀ  باید .استهخلق کردها این واژه را با استفاده از ا تازهموارد متعدد  تشبیهات 

 آشنایی یافت که شااعر تکرار  و تصاویر توانمی تازه و تشبیهات ابداعی کنار ر درتشبیهات سنج

 و تحارک منظر میزان پویایی . ازاستهکرد زداییآشناییها از آنا  گونهبهتازه،  با افزودن عنصر 

پویاایی را در هاایی از جناب  و مایهتوان می مواردا  پاره هرچند در ،تشبیهات باید گفت اجزا 

 مجموع تشبیهات سنجر تصاویر  ایستا و ساکن هستند.درکرد، اما  تشبیهات مشاهده

 مناب  -4

 .8207 فارسی، ادبیات و زبان استادان انجمن: تبریز ،طرایف و فرایف محمد، باوی ، آباد  .8

 بلاغات، نشار :قام ساوم، اپچا عرفاان، حسن شرح و ترجمه ،جواهرالبلاغه احمد، الهاشمی، .3

8218. 

 .8212، سون: تهران ،سخن کنایات فرهنگ حسن، انور ، .2

 .8235 سون، :تهران ،2 اپچ ،مه در سفر تقی، پورنامداریان، .9

 .8213 تهران، دانشگاه: تهران ،0 اپچ تجلی ، جلی  ۀترجم ،اسرارالبلاغه عبدالقاهر، جرجانی، .0

 .8213 قطره، :تهران ،فارسی ادب در جمال و لالجما علم ،سیمین دانشور، .5

 ساید حواشای و تعلیقاات تصاحیح دوم، جلاد، 3 اپچا ،اقلـیمهفت ةترکر ،احمدامین راز ، .7

 .8213 سروش، :تهران طاهر ، محمدرضا

 ،8اپ چا بهنیاا، عبااس عاطفی، حسن تحقیق و تصحیح ،دیوان ،هاشممحمد میر ،کاشانی سنجر .1

 .8217 اسلامی، شورا  مجل  اسناد مرکز و هموز ۀکتابوان: تهران

 گیلانای، داعای فوار محمادتقی سید ترجمۀ ،ایران منرو  ادبیات یا العجم شعر نعمانی، شبلی .3

 .8289 مجل ، مطبعۀ :تهران

 .8212، آگه: تهران ،3چاپ  ،فارسی شعر در خیالصور محمدرضا، کدکنی، شفیعی .85

 .8273، مرکز: تهران ،کاشانی کلیم و هندی سبکمحمد،   ،لنگرود شم  .88
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2
 .8273، فردوس: تهران ،0 اپچ ،شعر شناسیسبک ،سیروس شمیسا، .83 

 .8215، میترا :تهران ،3چاپ  ،بیان ااااااااااااااا ، .82

 .8217، میترا: تهران ،3 اپچ ،اشارات فرهنگ ااااااااااااااا ، .89

 .8272، فردوس :تهران ،85چاپ  ،سوم جلد ،ایراندر  یاتادب تاری  الله،ذبیح صفا،. 80

 .8230، هجرت: قم سوم، جلد ،1چاپ   صرالمعانی،مخ فارسی شر  ؛هاکرانه حسن، عرفان،. 85

 .8275 سروش، :دوم، تهران اپچ ،شعری هنگنامۀفر رحیم، عفیفی،. 87

 اهتماام به تراجم تکمی  و تنقیح و تصحیح با ،میخانه ةترکر ،ملاعبدالنبی قزوینی، یفورالزمان .81

 .8295 شرکاء، و اقبال محمدحسین حاج نسبی شرکت انتشارات :تهران معانی،گلچین احمد

 .8213، امیرکبیر: تهران ،9 اپچ ،یو نقد ادب ادبیات دربارة خسرو، فرشیدورد،. 83

، پرسا  نشار: تهران  ،ترجمۀ ابوالقاسم سرّ یباکر،بون ی بور یحتصح نقدشعر، جعفر،بنقُدّامه .35

8219. 

 .8253، رضو  قدس آستان انتشارات: مشهد، نده کاروان، احمد، معانیگلچین. 38

 .8278، طهور  کتابوانۀ: تهران، 9اپ چ ،فارسی عرش تحول العابدین،زین .مؤتمن،33

 محمدرساول کوش  به ،ادبی تحقیقات گس رة در هندی سبک و صائب ،پرویز خانلر ،نات . 32

 .8278. قطره: تهران گشت،دریا

 الانـوار،مطلـ  و الاسرارمخ ن تشبیهات ساخ ار مقایسۀ ،مصاطفی رضا،علی یرو ؛ش لو،نبی .39

 .8213، زمستان و پاییز ،20-53 صص دانشگاه اصفهان، شمارۀ دو، یمجلۀ فنون ادب

 گیتاا و رادفار ابوالقاسام مقدماه و تصاحیح ،الشـعراریاض ترکره ،خانعلیقلی داغستانی، واله.30

 .8238، فرهنگی مطالعات و انسانی علوم گاهپژوهش :تهران اشیدر ،

 


